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ضرورت روزنامه نگاری مُد 
هویدا شده است
بودجه مد سالانه ۳ میلیارد تومان است

«روزنامه نــگاري مــد» ثبــت  رونــد قانونــی 
حقوق  رعایــت  بــا   (Fashion Journalism)
معنــوي و مــادي افــراد مؤثر در شــکل گیري 
«روزنامه نگاري مد» کشــور، در یک دهه معاصر و 
تعالي آن، موضوع اصلي گفت وگوي ما با «حمید 
قبادي» دبیر کارگروه ســاماندهي مد و لباس کشور اســت که سکان هدایت بدنه مد را 
در ســاختار دولتي کشور به دســت دارد و مردي متواضع و منعطف با نگاهي منطقي و 
پذیرا در تمام بحث ها، گفتمان ها و حتي انتقادهاســت. چالش از جایي شــروع شد که 
برخي دوســتان که فاقد ســابقه اجرائي کافي در کارنامه حرفه اي خود بودند، به دلیل 
دسترسي داشتن به اطلاعات و کنداکتور اجرائي جشنواره مد فجر و تعاملات فشرده شان 
با بنیاد مد و لباس کشــور، اقدام به برگزاري کارگاهي آموزشــي در زمینه مذکور کردند 
که پروژه ضعیف و ناامیدکننده اي در اشــل خود بــود. این در حالي بود که دپارتمان مد 
روزنامه «شرق»، از ســال ۹۵ تاکنون در تلاش براي برگزاري کارگاه هاي آموزشي جهت 
ثبت حرفه اي، حقوقي و قانوني این رشته به صورت علمي و آکادمیک، اقداماتي را پیش 
برده و درســت در مرحله اي که باید مجوزها صادر شود و امکانات اطلاعاتي به صورت 
عادلانــه در اختیار همه فعالان قرار گیرد، بخش خصوصي در ســایه رفته و افراد مورد 
وثوق بخش دولتي متولي برگزاري پروژه هایي مي شــوند که انصافا و منطقا صلاحیت 
فنــي و حرفه اي کافي براي ورود به این حوزه را ندارند. ماه رمضان که حجم گســترده 
امور اجرائي دبیر کارگروه ســاماندهي مد و لباس کمي ســبک تر از روزهاي دیگر است، 
فرصتي فراهم کرد که بتوانیم در معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشــاد میهمان حمید 
قبادي باشــیم و آسیب شناسي این مسئله و سیاست گذاري بنیاد ملي مد و لباس براي 

سال ۹۸ را واکاوي کنیم.

�  اگر خاطرتان باشــد براي ثبت «روزنامه نگاري مد» و آکادمیک کردن این رشته، 
دیداري در غرفه حجاب و عفاف نمایشگاه قرآن سال ۹۳ داشتیم و قرار بر این شد 
که ما آثار را جهت ثبت ملي آماده کنیم و طرح مربوطه را ارائه دهیم. بنده سال ۹۴، 
در دیدار وزیر علوم وقت با اصحاب رســانه، صحبتي با وزیر علوم داشتم و درباره 
روند آکادمیک شــدن این رشــته صحبت ها و ایده هایي را طرح کردم و چندسالي 
است که پیگیر ثبت این رشــته با رعایت جوانب حقوق معنوي افراد باني هستیم. 
اکنون اتفاقي که افتاده این اســت؛ افرادي که همــواره به بنیاد مد و لباس وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامي و کنداکتور جشنواره ها دسترسي دارند، در حال «مصادره 
به مطلــوب  کردن» بوده و حتي در جشــنواره فجر ۱۳۹۷ هم اقــدام به برگزاري 
ورک شــاپ ضعیفي کردند که دو نفر بیشتر در کارگاه شرکت نکرده بودند و تبلیغات 
بسیار ضعیف و ناکاملي روي موضوع انجام شد. برگزارکنندگان و مدرسان کارگاه هم 
هیچ سابقه مطبوعاتي یا رسانه اي مرتبط با مد نداشتند. این دست اقدامات به جاي 

جاذبه، دافعه ایجاد مي کند... .
روزنامه نــگاري مد که روند مســتقلي ندارد. دلیلي هم نــدارد که در کارگاه 
مربوطه ۵۰ نفر شرکت کنند. این رشته باید جا بیفتد و به دانشگاه ها راه پیدا کند 
و به تدریج علاقه مندي ایجاد شــود. بعد از ایجاد علاقه مندي اســت که تفاوت 
این رشــته از رسانه با بخش هاي دیگر روشن مي شود و سپس مي توان اقدام به 
تبلیغات کرده و آدم هاي معمولي غیردانشــگاهي را هم جذب این رشته کرد تا 
بیایند و ســر کلاس هاي آموزشي بنشینند. افرادي که در کارگاه حضور داشتند با 

تأیید بنده به عنوان مدرس حضور یافته بودند.
� هیچ یک از مدرسان سابقه روزنامه نگاري در حوزه مد نداشتند. مثل اینکه 
خیلي بداهــه و ضرب الاجلي به خبرنگار مثلا حــوزه ورزش که تمام عمر در 
زمینه فوتبال و حواشــي آن قلم زده، بگویید بیایــد در حوزه روزنامه نگاري 
سیاسي تدریس کند. وقتي افرادي که بنیاد براي حضور در زمین بازي دعوت 
مي کند، نه تجربه اي دارند و نه ســابقه کار اجرائي و کاملا از پیشینه اتفاقات 
این حوزه و حوزه مد، دســت کم در یک دهه معاصر ناآگاه هســتند، چگونه 

مي توانید متوقع باشید که کارگاه، پروژه موفقي از آب دربیاید!
بــه نظر من نه فقط براي این پدیده، بلکه براي هر پدیده دیگري هم اگر بخواهیم 
چالش ایجــاد کنیم، پدیده عقب نشــیني مي کند. اما وقتي طرح موضوع مي شــود، 
مي توان به تدریج پیشروي کرد به طوري که هر کس سهم خود را داشته باشد و بعد 
از دو، ســه سال مي توان امیدوار بود که فضا به ســمت یک نوع چالش سازنده و نه 

رقابت به معناي منفي آن برود که به ارتقاي موضوع کمک کند.
� بحث کنوني ما اصلا برخورد شــخصي با موضوع یا ایجاد چالش نیست. بحث 
بر ســر این اســت که چرا بنیاد ملي مد و لباس در روند تفویض اختیارات اجرائي 
خود، مجوز برگزاري برخي رویدادها از جملــه کارگاه مذکور را به افراد غیرمرتبط 
و غیرکارشناس بدون سابقه اجرائي، ارائه مي دهد. این سیاست، هم از منظر فني 
و علمي، موضوع را به حاشیه مي کشاند و هم حق معنوي افرادي که خاک صحنه 

خوردند و براي این حوزه زحمت کشیدند و خون دل ها خوردند، پایمال مي شود.
باید پیش برویم و خروجي حرفه اي افرادي که نامشــان مطرح اســت را بررسي 
کنیم و سهم هر کس مشخص باشد. اما باز هم برگشتیم سر پله نخست؛ من معتقدم 
باید در کشــور فعالیت حرفه اي رسانه اي دامن زده شــود. هر کس سوابقي دارد اما 
نکته مهم این اســت که ما باید مرتــب تیتر «روزنامه نگاري مد» را برجســته کنیم. 
روزنامه نگاري مد در ســاختار مد دنیا وجود دارد. این سیاســت پســندیده نیست که 
خبرنگاري امروز در حوزه اجتماعي باشد و فردا در حوزه سیاسي، پس فردا تجسمي 
و بعد مد را هم ذیل تجسمي تعریف کنند. تلاش ما این است که حوزه مد در رسانه، 
حوزه مســتقلي باشد نه ذیل سرویس فرهنگي یا اجتماعي یا تجسمي. حوزه مد در 

رسانه ها نباید بلاتکلیف باشد... .
� عطف به همین فرمایش حضرت عالي، بنده در ۱۵ سال اخیر، در هر رسانه اي 
حضور داشــتم، مدیران رســانه را متقاعد کردم که این حوزه باید مستقل باشد و 
خوشــبختانه مدیرانم هم افراد نواندیشي بوده و هســتند و کمک کردند که این 
حوزه، صاحب یک کرسي و دپارتمان مستقل با پرسوناژ کاملا مستقل در آن رسانه 
باشــد. از این منظر هم، یک - هیچ از بنیاد ملي مد و لباس پیش هســتیم و این 

توضیح شما، سلب حق معنوي از افراد محق فعال در این حوزه نمي کند...
برخي رســانه ها هنوز این ابهام را دارند و همچنان مد را در ذیل تجســمي تعریف 
مي کنند. تلاش براي استقلال یافتن این حوزه باید مورد انتظار اصحاب رسانه باشد. اصل 
باید بر این باشد که خبرنگاران این حوزه در رسانه خود، مد را مستقل دنبال کنند و تلاش 
کنند مد ذیل حوزه هاي دیگر قرار نگیرد. به اعتقاد همه ما، مد یک رسانه مستقل است 

و به هویت مستقلي در جریان رسانه هاي خبري ایران نیاز دارد.
 ما معتقدیم آکادمیک کردن این رشته، یک کار تیمي ملي و کلان است و کار یک نفر  �

نیست، اما بحث بر سر رعایت حقوق مادي و معنوي افراد حقیقي و حقوقي اي است 
که خیلي خیلــي قبل تر از افراد مورد وثوق بنیاد ملي مــد و لباس که همواره همه جا 
حضور دارند و قباله مجوزها همیشــه به نامشان است، دستي بر آتش رسانه هاي مد 
و هویت بخشــي به مد ایران و جهان داشتند و بر ماست که حق معنوي آنان را پاس 

بداریم و ارج بنهیم...
اولا اینکــه باید نگاه شــخصي به موضوع را کنــار بگذاریم و پاي افــراد را به میان 
نکشــانیم. موضــوع ضــرورت وجــود روزنامه نگاري مد در کشــور یک امــر بدیهي و 
اجتناب ناپذیر اســت. ابتدا باید روي این مســئله، اتفاق نظر پیدا کنیم. سپس بیاییم تمام 
اجزائي را که ســابقه طولاني یا کوتاه در این حوزه دارند، قلم زدند، کار کردند و از خود 
تجربه و ســابقه اي به جا گذاشــتند، کنار هم قرار دهیم و به جریان روزنامه نگاري مد و 

رسانه مد بپردازیم. این، یک جریان رقابتي نیست، بلکه یک جریان ایجابي است.
 اما سیاســت اجرائي  بنیاد سلبي و غیرعادلانه است و به صورت گزینشي با افراد  �

غیرمرتبط که احساس مي کند مورد وثوق هستند کار مي کند و به آنها مجوز مي دهد! 
ســاده ترین وجه ادعاي بنده، عدم تطبیق حتي اســتایل افراد مــورد وثوق بنیاد با 
شغل موردنظر اســت. نمي توان ادعاي جریان سازي در حوزه مد را طرح کرد، اما در 
پیش پاافتاده ترین موضوع که همان پوشش و استایل خبرنگار است، مؤلفه هاي یک 
خبرنگار مد را نداشت... نمي تواني شلخته پوش باشي، مسواک نزني و خوش پوشي را 
تقبیح کني، از اتفاقات دو سال پیش حوزه کاري خودت هم بي اطلاع باشي و بگویي 

من مُدنویس هستم!
خیر. بنیاد نگاه سلبي ندارد. نباید بحث را شخصي نگاه کنیم. ما در تلاش هستیم که 
موضوع، شکل وشــمایل ایجابي به خود بگیرد. ما در تلاشیم یکي از سرفصل هاي رشته 
«روزنامه نــگاري عمومي» (Jouranlism) به مد اختصاص یابد و پیگیر هســتیم تا این 
سرفصل را در اختیار دانشــکده هایي نظیر دانشکده صداوسیما، دانشکده خبر و ... قرار 
دهیم. معتقدیم حوزه مد مي تواند دســتاوردهاي گســترده و پردامنه اي در ایران ایجاد 
کند. مد نه به عنوان یک موضوع حاشیه اي در موضوعات عمومي، بلکه به عنوان اصلي 
که علاوه بر تعاریف وضعي که داراي یک ســبک و روش است، یک موتور محرکه است 
و باید جدي گرفته شــود. من معتقدم مد مولد اجــزاي متعددي از حوزه هاي مختلف 
فرهنگي، اقتصادي، سیاسي و اجتماعي در کشورهاست؛ یعني وقتي جریان مد در کشور 
فعال است، یعني جریان اقتصادي، جریان فرهنگي و شاخص هاي متعدد اجتماعي هم 
در کشور فعال است. رنگ یکي از آن شاخصه هاست. روابط اجتماعي در حوزه مد یکي 
دیگر از مســائل است. با این نگاه اســت که باید به مسئله «روزنامه نگاري مد» اهمیت 
بدهیم و مثل خیلي از حوزه هاي دیگر، خبرنگار مد داراي یک هویت مســتقل باشد. این 
گام نخست است. تأکید مي کنم که نباید مسائل را شخصي ببینیم و به اشخاص نسبت 
بدهیم. در گام نخســت، وظیفه ما اثبات ضرورت موضوع است. چندسال تلاش کردیم 
که به این نقطه برســیم؛ یعني رســیدن به ضرورت موضوع. اکنون غیر از خبرگزاري ها، 
روزنامه ها و شــبکه هاي تصویري، فضاي مجازي هم دارد به امر مد مي پردازد و اینها، 
حرکت هــاي رو به جلو هســتند، اما نکته اصلي ما چیســت؟! بــراي چه مي خواهیم 
«روزنامه نگاري مد» داشــته باشــیم؟ براي اینکه در دنیا این رشــته به عنوان یک رشته 
مرجع و تعیین کننده مطرح اســت و علاوه بر جریان رســانه اي کــه در اختیار دارند یک 
جایگاه براي تعریف دیدگاه هــا و نظریه ها برای «پیش گویي مد» را هم در اختیار دارند. 
این پیش گویي مي تواند شــکل هاي مختلفي در طراحي، سبک و روش داشته باشد. ما 
در تلاشیم، خبرنگاران مد در کشور ما باید به جایگاهي برسند که از این هویت و ماهیت 
برخوردار شوند؛ یعني صرف اینکه خبرنگاران مد، دوتا خبر بنویسند یا گزارش تهیه کنند، 
هدف ما نیســت، بلکه ما باید به ســمتي برویم که رسانه هاي ما اعلام نظر کنند و براي 
مثال در حوزه طراحي براي نشــان ایراني و لباس ایراني، خط مشــي بدهند و جریان ساز 
باشــند و بتوانند جهت مــد را پیش گویي، هدایت و حتــي داوري کنند. به عبارت دیگر 
خبرنگاران مد باید به اندازه اي قوي و مقتدر باشند که دارندگان نشان تجاري و صاحبان 
برندها به آنان اعتماد و از آنان نظریه خواهي کنند و به عنوان مشاوري امین، به صاحبان 
تجارت در حوزه مد، خط فکري بدهند. به اعتقاد من، این اتفاق، محقق شــدني است و 
نکته اي که وجود دارد این اســت که ما از ســال گذشــته بحث نقد آثار را فعال کردیم. 
یکي از مخاطبان بخش نقد، رسانه ها و خبرنگاران مد هستند. خبرنگار مد باید به اصول 
و قواعد و چارچوب ها، مســلط باشــد که بتواند اعلام نظر و روند مد را پیش گویي کند. 
بنابراین یکي از سیاست هاي ما در سال ۹۸، کمک به حرفه اي شدن جامعه طراحان مد 
و رسانه هاست. این سیاست ها در قالب نقد و گفت وگو در دستور کار قرار دارد و بعد از 
ماه رمضان جلسات نقد مجموعه ها در مراکز مختلف فرهنگي و هنري اجرائي مي شود. 
هم زمان باید رســانه ها هم شرکت کنند و چارچوب نقدها را ببینند و از سلیقه شخصي 
پرهیز کنند. گاهي سلایق شخصي جایگزین نظریه هاي اجتماعي و عمومي مد مي شود. 
ما باید دقت کنیم که مسیر را به شکل منطقي پیش ببریم. باید درباره اصل موضوع به 

اشتراک برسیم و بعد نواقص را برطرف کنیم.
 استراتژي هاي بنیاد مد براي ســال ۹۸ و وحدت رویه ایجادکردن براي حوزه مد  �

چیست؟ چون هم در سال گذشته و هم سال ماقبل آن، شاهد یک سري رویدادهاي 
پراکنده و متعدد بودیم که هیچ ایده یا اندیشــه اي جز رســیدن به اهداف تجاري را 
دنبال نمي کردند و حتي در مســیر نگاه تجاري هم، موفــق نبودند. الان رویدادها و 
رخدادهاي حوزه مد، هم خیلي دم دســتي و زیاد شده و هم اینکه هر کس ساز خود 
را مي زند و ما شاهد یک انسجام حرفه اي که به این حوزه کمک کند، نیستیم... . براي 

سال ۹۸ همان استراتژي را دنبال مي کنید یا استراتژي هاي دیگري دارید؟
یکي از سیاســت هاي محوري ما این است که نهادهاي غیردولتي و مراکز تخصصي 
مد فعال شــوند. مؤسســاتي که هم برنامه دارند و هم ســرمایه گذار هستند. معتقدم 

ما مي توانیم سیاســت هاي مان را از طریــق این گروه ها جلو ببریم. لزومــا اجرا نباید با 
کارگروه ساماندهي مد و لباس کشور باشد و قانون هم همین را مي گوید. قانون صراحتا 
مي گوید که باید از ظرفیت هاي بومي کشــور اســتفاده کنیم. یکي از سیاست هاي ما که 
اکنون محقق شــده، هویت  بخشــي به فعالان مد و لباس کشــور بــوده و اکنون تعداد 
درخور توجهي مؤسســه و مرکز مد در ایران شکل گرفته و مشغول فعالیت هستند. در 
ادامه سیاســت هاي پیش بیني شده مثل هویت بخشــي، کمک به راه اندازي انجمن  ها و 
تشــکل هاي غیردولتي، برگزاري جشــنواره بین المللي فجر و ارائــه الگوهاي ایراني-
اســلامي، یکي از مهم ترین سیاست هاي بنیاد براي ســال ۹۸ که در اواخر سال ۹۷ هم 
طرح کردیم، حرکت به ســمت حرفه اي شــدن و تقویت مد حرفه اي اســت. در تلاش 
هســتیم فعالیت هایــي را که به عنوان اقدامات پراکنده یاد کردید، به ســمت و ســوي 
ثمربخش هدایــت کنیم. اکنون هر یک در دایره تأثیرگذاري خود، تأثیرگذار هســتند؛ اما 
باید تجمیع شــوند و به ســمت ثمربخشــي مضاعف پیش بروند و این مهم، در سایه 
حرکت به سمت مد حرفه اي اتفاق مي افتد. ما باید دوره آزمون و خطا را کاهش دهیم 
و به ســمتي برویم که ســرعت تأثیر را بالا ببریم. براي این مسئله هم، برنامه ریزي هاي 
متعددي در دفتر طرح و برنامه بنیاد ملي مد و لباس صورت گرفته و یکي از مهم ترین 
نتایج حاصله هم، ارزیابي عملکرد و رسیدن به نگاهي براي ارزیابي عملکرد فعالان این 
حوزه و رســیدن به نقاط ضعف و قوت اســت. یکي دیگر از نتایج تعیین چارت ارزیابي، 
سنجش عملکرد نمایشگاه هایي است که از سوی بخش خصوصي برگزار شده و برگزار 
خواهد شــد. در سال ۹۷ تعداد درخور توجهي نمایشگاه در حوزه مد برگزار شد. یکي از 
نقدهایي که بــه این برنامه وارد بود، جنبه هاي تجاري بر جنبه هاي فرهنگي غالب بود 
و به جاي اینکه الگوســازي را یکي از بخش هاي اصلي قرار دهیم، به دلیل اینکه شکل 
الگوســازي هاي کافي نبوده، در نتیجه وجهه تجاري رویدادها بر وجهه فرهنگي غلبه 
کرده اســت. قطعا براي ســال ۹۸، اصلاح این روند را در دســتور کار داریم و در تلاش 
هســتیم که شــکل فرهنگي رویدادها را تقویت کنیم و اجازه ندهیم که نگاه تجاري بر 

سایر جنبه ها برجسته شود.
 استراتژي هاي اصلاح این روند چیست؟ �

مهم ترین اســتراتژي این است که براي امسال در تلاش هســتیم که نمایشگاه ها را 
به ســمت مخاطبان خاص هدایت کنیم و از نگاه عمومي زده به این نمایشگاه ها پرهیز 
کنیم. به عبارتي کاري کنیم که نمایشگاه ها داراي مخاطب خاص باشند، نه عام. مد را از 
نگاه کف خیاباني به ســمت برخوردار شدن از مخاطبان خاص هدایت کنیم، مخاطباني 
که خود بخشــي از جریان مولد این حوزه محسوب مي شوند. براي مثال به جاي اینکه 
نمایشگاهي برپا کنیم که محصول را به مخاطب عام بفروشد، شرایطي فراهم کنیم که 
تولیدکننده بیاید و ثبت سفارش کند براي محصول طراحي که در نمایشگاه شرکت کرده 

و ثبت اثر داشته است، تولیدکننده توافق کند که اثر را به تولید انبوه برساند.
 قبلا هم که همین سیستم را دنبال کرده اید. �

بله؛ اما فقط در نمایشگاه هاي فجر چنین برنامه اي دنبال شده و امسال قصد داریم 
به سایر نمایشــگاه هاي فرعي دیگر هم تعمیم بدهیم. در برخي نمایشگاه هاي متفرقه 
این نگاه وجود داشــته و ما سعي داریم تمام نمایشــگاه هاي فرعي را با این نگاه پیش 
ببریم. ایدئال ما این است که نمایشگاه ها به صورت تخصصي برگزار شود و شرکت کننده 
به جاي اینکه امیدوار باشد که با حضور در نمایشگاه، یک تک اثرش را به قیمت چهار یا 
پنج میلیون تومان به مشتري عام بفروشد، به این افق برسد که ۱۰ تا ۱۵ نمونه از اثر خود 
را به تولیدکننده تخصصي سفارش دهد و مالکیت مادي اثرش را به تولیدکننده بفروشد 
و سود بیشتري کسب کند. اقدام بعدي ما، ادامه فعالیت جلسات نقد آثار است که اتفاقا 
درصدد هستیم در همین نمایشگاه ها دنبال کنیم و در واقع این نمایشگاه ها، محلي براي 
محک زدن آثار و ارتقاي آنها باشــد. همچنین این نمایشــگاه ها مي توانند محملي براي 
رونمایي از آثار و کالکشــن هاي جدید طراحان باشــد. این برنامه، یک امر چندوجهي و 
چندجانبه است که مي تواند مد تهران و مد ایران را رقم بزند. به عبارتي تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان و مخاطبان تخصصي منتظر باشند که این نمایشگاه ها به صورت مستمر، 

چه زمان هایي برگزار خواهند شد که خودشان را به این نمایشگاه ها برسانند.
 چه دوره زماني ای را براي حد فاصل دو نمایشگاه تعریف کرده اید؟ �

این برنامه، قطعا از شش ماه دوم امسال به مرحله اجرا درمي آید.
 چند وقت یک بار خواهد بود؟ فصلي؟ ماهي؟ هفتگي؟ �

مقطــع زماني کــه هفته هاي مد در دنیــا دنبال مي کنند، مثل مــد بهاره یا مد 
زمستانه، مد نظر ما نیست. این طرح و برنامه، بازه زماني خاصي ندارد. قرار است 
نیمه دوم ســال ۹۸ تعداد زیادي نمایشــگاه را براي چنین برنامه اي، اجرا و برگزار 

کنیم. به عبارت دیگر ما به نوعي داریم مد سریع را پیگیري مي کنیم.
 یعني اجرای فست  فشن (Fast Fashion) را که دنیاي مجزاي تخصصي دیگري  �

در عرصه مد است و با تعریف شما فرق دارد، در دستور کار امسال قرار دادید؟
این اصطلاحي اســت که شــما اســتفاده مي کنید. منظور من مد سریع است؛ 
چون ضــرورت جامعه امروز ایران اســت؛ چرا که یک ســري از کالاهایي را که در 
ایران مصرف مي کنیم، انحصاري جامعه ماســت و به صورت اختصاصي در ایران 
اســتفاده مي شــود. مانتویي که بانوان ایران مي پوشــند، مختص جامعه ماست. 
ممکن است که در کشورهاي دیگر هم ببینید که خانم ها مانتو بپوشند؛ اما واقعیت 
این است که این لباس، مختص جامعه ماست. ما مستمر باید به روزرساني درباره 
ایــن محصول را دنبال کنیم و پیش بیني ما این اســت که دســت کم ۵۰ درصد از 

نمایشگاه هاي شش ماه دوم ۹۸، به این سمت برود.
 چند نمایشگاه قرار است برگزار کنید؟ �

پیش بیني ما این است دست کم ۱۵۰ نمایشگاه را براي طول سال داشته باشیم.
 چقــدر زیاد! کمي ناامیدکننده اســت؛ چــون کیفیت مدیوم مــد را پایین  �

مي آورد. ماهیت مد، ایجاب نمي کند که استراتژي ها بر مبناي چنین نگاه کمیتي 
و آماري تدوین شود!

قطعا آن دســته که ویژگي هاي ممتاز و شاخصه هاي بالا را داشته باشند، معدود و 
محدود هستند؛ ولي اینکه بخواهیم محدودیت ایجاد کنیم، هدف ما نیست.

 هدف از این حجم بالاي برگزاري نمایشگاه چیست؟ �
هدف این اســت که بتوانیم الگوهاي جدید پوشش را که توسط طراحان ما، طراحي 

مي شــود در ارتباط منطقي با تولیدکنندگان و وضع کنندگان دانشگاهي وارد جامعه 
کنیم.
 با تکیه بر نگاه پوشش ساماندهي شده؟ �

بله. هم منطبق با هنجارهاي ملي و مذهبي و هم منطبق با تکنیک هاي حرفه اي. 
اجازه دهید بحث را به شــکل دیگري پیش ببریم. منظور ما از ســاماندهي چیست؟ 
درحال حاضــر هر نقصي را کــه در تکنیک ها وجود دارد هم به نقص ســاختاري و 
سیاســت گذاري ربط مي دهند؛ یعني وقتي محصولي را نامناسب مي بینید مي گویید 
که موفق نبوده است و به این نتیجه مي رسید که هر کس دارد کار خودش را مي کند 
و ضعف از سیستم است. درحالي که این مسئله سهمي در مد حرفه اي ندارد. ما باید 
با ابتکاري که به خرج مي دهیم مد حرفه اي را با تمام شاخص هاي خود دنبال کنیم. 

آیا اعتقاد دارید که کانسپت در مد، یک ویژگي اصلي و مهم است؟
 بله. البته. �

خب. درحال حاضر آثاري که توســط برخي طراحان ارائه مي شود اصلا مفهوم و 
کانسپت مشــخصي ندارد. عنصر اصلي را ندارد. ما باید در نمایشگاه هاي تخصصي 
این چالش را ایجاد کنیم که یکي از اصول طراحي، داشــتن کانســپت اســت. منظور 
ما از ســاماندهي، دنبال کردن چنین نگاهي و رســیدن به شکل کاملي از مد حرفه اي 
است. نکته بعدي آموزش اصول صحیح اسکیس زدن در کلاس هاي آموزشي است. 
گام ســوم اینکه آیا الگوســازي در طراحي مد جدي گرفته مي شــود و مواردي از این 
دست که پیگیري چگونگي اجراي آنها به تحقق مد حرفه اي کمک خواهد کرد. همه 
اینهایي که مثال زدم در دایره فعالیت هاي یک مؤسســه طراحي مد مي گنجد. ما در 
تلاشــیم افتراق میان تولیدکننده و طراح را به چالش بکشــیم که در گام هاي بعدي 
این افتراق وجود نداشــته باشــد و دیگر روندهاي گذشته به عنوان جریان مد شناخته 
نشود، بلکه جریان هاي حرفه اي به عنوان مد حرفه اي کشور، تبیین و شناسانده شوند 
و محک معیارها بر مبناي این اصول باشد. به عبارتي همین که موفق شویم از مسیري 
که توضیح دادم ریخت وقیافه ویترین هاي شــهر را تغییر دهیم، موفق بوده ایم. هدف 
این اســت که از این مســیر مد ایراني و مد اســلامي را در خیابان ها، در ویترین ها و در 

جامعه به صورت قابل دسترس در اختیار مردم قرار دهیم.
 چرا تعداد را به همان معدود نمایشــگاه ممتاز محــدود نمي کنید که این نگاه،  �

قرباني نگاه کمیتي نمایشگاه ها نشود!
قانونا اجازه نداریم که جلوي خلاقیت را بگیریم، بلکه موظف هستیم زمینه 
توسعه خلاقیت ها را فراهم کنیم. نگاه ما زیرساختي است و باید اجازه دهید که 
مأموریتي را که براي این نمایشگاه ها - که مأموریت مهمي هم هست – تعریف 
شده، دنبال کنیم و بعد نتیجه را با هم بسنجیم. یکي از مأموریت هاي اجراي این 
نمایشگاه ها، رسیدن به همان نگاهي است که توضیح دادم. اگر جریان فعالیت 
حرفه اي به درستي دنبال شود، خواه ناخواه همان نمایشگاه هاي ممتاز، برجسته 
مي شوند. قطعا در دنیا هم، صدها رویداد در حوزه نمایش مد برگزار مي شود، اما 
رویدادهاي برجســته و معروف مد که شکل ممتاز این رویدادها هستند، در سایر 
کشــورها دنبال مي شوند. در ایران هم خواه ناخواه، نمایشگاه هاي فاخر برجسته 

خواهند شد؛ چه به تعداد معدود نمایشگاه برگزار کنیم، چه به تعداد انبوه.
 افق زماني که براي رسیدن به مد حرفه ای تعریف کردید، چه زمانی است؟ �

تحقق مد حرفه ای امر بســیار مهمی است و معتقدم تا هدف ایدئال برای این امر، 
دو تا سه کار سخت و جدی داریم و باید تلاش کنیم.

 نگارش مانیفســت مد حرفه ای که شامل برگزاری ۱۵۰ نمایشگاه در سال است،  �
براساس چه مؤلفه هایی است؟ آیا از جریان مد دنیا گرته برداری کرده اید؟

خیر. کاملا منطبق بر ســاختار بومی، ملی، مذهبی و زیســت بوم خودمان اســت. 
یک فعالیت بینابینی اســت. مد حرفه ای، تیتری اســت که چندین فعالیت در ذیل آن 
تعریف شده است. یکی از ضعف های جدی تولید محتوا در این حوزه است و از بخش 
دانشگاهی خواستیم که محتوای مورد نیاز برای حوزه مد و لباس کشور را تولید کرده 
و در اختیار ناشران قرار دهند. ممکن است در این روند چهارتا اثر ترجمه ای هم داشته 
باشــیم، اما نگاه ما کاملا ملی و منطبق بر زیســت بوم خودمان است. کار دیگر اتکا بر 
دوخت های سنتی و لباس اقوام ایرانی است که از سال ۹۷ شروع کردیم و در سال ۹۸ 
دنبال خواهیم کرد. در بحث آموزش و ارتقای توان هنرمندان، یکی از مهم ترین اصول 
ما ارتقای توان آموزشی و تعیین سرفصل های آموزشی است و کارگاه های آموزشی با 
کیفیت بالاتر و گزیده تر در دستور کار ۹۸ قرار دارد. بسته ای از فعالیت های حرفه ای را 
برای رسیدن به مد حرفه ای پیش بینی کردیم و اتفاقا نقش مؤسسات مد در این روند و 
تأثیر کمک کننده آنها در این امر، برجسته تر است. شاخص ها را تعیین کردیم و براساس 

شاخص ها پیگیری خواهیم کرد.
 چگونه می توان به شاخص ها دسترسی پیدا کرد؟ �

به زودی این شــاخص ها را منتشــر خواهیم کرد. افزایش الگوهــا، ارتقای کیفیت 
آموزشی، تعیین سرفصل های اثربخش، تقویت امر نقد در این نمایشگاه ها، انتشار کتاب 
مشاغل مد، تولید محتوا و... از مهم ترین شاخص هایی است که در این مانیفست دنبال 

می کنیم.
 درباره بودجه مد ایران هم بفرمایید. �

اگر تلاش های بنیاد مد و لباس کشور نبود، مسئله مد در کشور در ردیف بودجه 
صاحب جایگاه نمی شــد. ما تلاش کردیم که مد کشــور را در ردیف بودجه سالانه 
کشــور قرار دهیم و این اتفاق افتاد و بعد از مدت هــا پیگیری، مد و لباس به ردیف 
بودجه کشــور اضافه شــد و برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ ردیف بودجه ای در حدود 
کمتر از ســه میلیارد تومان به امر مد و لباس کشور اختصاص یافت. در سال ۹۶ این 
رقم تغییر محسوســی نداشت و در ســال ۹۷ بودجه مد و لباس کشور به عدد سه 
میلیارد تومان در ســال رسید که هرچند برای تعالی و رشد این حوزه، بودجه اندکی 
اســت، اما این امیدواری وجود دارد که مد و لباس کشور توانست در ردیف بودجه، 
صاحب سهمی اندک شود. به موازات بودجه اقتصادی سالانه مد، حجم اقتصادی 
فعالیت های بنیاد مد و لباس کشور در هر سال، ارزش اقتصادی معادل صد میلیارد 
تومان بوده اســت که این رقم، حاصل اســتفاده از ارتباطات و پتانسیل آفرینی بنیاد 

برای فعالیت بنگاه های اقتصادی و فعالان حوزه مد بوده است.  

 ستاره جاوید


